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  مجلس خبرگان
   سنگ بنای 

جمهوری اسلامی 
   امروز را گذاشت

  
   57دوره هفتم،سال اول، شماره     

  ريال15 ـ 1358رماه  مه12شنبه پنج 
  

، بحث پيرامون کارهای مجلس خبرگان و بررسی مواد »مردم«در شماره گذشته 
ز نگاه عمومی به جریان پس ا. مختلفی را که این مجلس تاکنون تصویب کرده، آغاز نمودیم

کار مجلس و چگونگی فعاليت و طرز کار آن، سه ماده اول مصوبه را مورد بررسی قرار 
  :اینک دنباله مطالب. دادیم

  
 مطرح 5 تصویب نشده باقی ماند، تا آن که ماده تازه ، پس از مدت ها بحث4ماده    

ولايت «این ماده مربوط به .شد، که به کلی انظار و بحث ها را برای مدتی متوجه خود کرد
این ماده به این شکل در پيش نویس وجود نداشت و نه فقها و نه خبرگان و نه . است» فقيه

مردم درباره محتوی آن و مرزهای آن و معنای آن و حدود عمل آن نه توافق نظر و تعبير 
گشاید و به  این ماده بدون آن که گرهی از مسئله ای ب.یگانه ای داشتند و نه حتی اطلاعی

وضوح و به تصریح مسئله ای را بيان کند، از هم اکنون باب بحث ها و تفسيرهای بسياری 
 از همان هفته اول تشکيل مجلس خبرگان، که به مدت یک هفته ،از قرار. را گشوده است

دامنه اظهار نظرهای . ث خبرگان گذاشته شده بود داشت، این مطلب به بحجلسات خصوصی
  .شدگسترده  از همان وقت موافق و مخالف

این ماده در پيش نویس قبلی، به صورت » بار اسلامی«محتوی اصلی یا به اصطلاح   
و مواد مختلف دیگری، که به فقها امکان » شورای نگهبان«کاملا متفاوت و تحت عنوان 

 ولایت فقيه اکنون با شکل جدیدی که مسئله. اظهار نظر قطعی را می دهد گنجانيده شده بود
مطرح شده، مسئله اساسی جا و نقش آراء مردم و این که قوای کشور ناشی از کيست و آیا 

   .قدرت حاکميت با مردم است یا نه با شدت وحدت خود نمایی می کند
 ناروشنی مرزهای این ولایت و این که بر :مسایل مطروحه در این فاصله عبارتند از  

فقها ولایت و حکومت دارند و تا چه اندازه این و امور و تا کجا فقيه یا گروه » امر«کدام 
شباهت دارد و این  -ـ آن چنان که صراحتا مطرح شده است » قيموميت بر صغار« ولایت با 

 می تواند یبه استناد کدام مجوزکه آیا این اصل، که مربوط به فقط شيعی است، تا چه حد و 
هب یا صاحبان سایر ادیان حاکم بر سایر هموطنان غير شيعی ما، اعم از مسلمان سنی مذ

  .گردد و چگونه می توان فقيه جامع الشرایط را یافت



در این جا فی الواقع مسئله حکومت مردم بر مردم، حق مردم و حاکميت مردم است   
و فراموش نباید کرد که نظام کنونی خود بر پایه رفراندوم، یعنی . که مطرح می گردد

این واقعيت خود مضمون ماده اول است که تاریخ . افت یمشروعيتاظهارنظر عمومی مردم 
  . و درصد رای را هم در صدر قانون اساسی ذکر کرده است

 ابدا مخالفتی ندارند، ذکر چنين ماده ای اضافه کنيم که آن کسانی هم که با ولایت فقيه  
حکيم شود و را جایز نمی شمرند و اسلام را مستغنی از آن می دانند که با ماده قانون اساسی ت

 که در موارد مختلف آن برای فقها پيش بينی شده بود، کافی برای یس قبلی و نقشی راپيش نو
  .منظور و حافظ روح این اصل می دانند

و از » امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی اداره شود« : اصل ششم می گوید  
. انون اساسی چنين ماده ای نبوددر پيش نویس ق. راه انتخابات، که انواع آن را برمی شمرد

. »آرای عمومی مبنا حکومت«: ماده سوم مربوط به شوراها بود که اولين جمله آن چنين است
 مبنای آشکاری که در متن تصویب شده انجام گرفته، روشن است، زیرا بين این که پس رفت

داره شود، تفاوت  بر آرای عموم امور کشور ااتکای باشد، با این که با حکومت آرای عمومی
حکومت خود در حالی که در .  حکومت مردم، یعنی آن که رای آن ها مبنا باشد.زیادی است

، امور را اداره به اتکا آرای مردم یا انحصارگر هم احتمالا می توان لااقل برای مدتی، کامه
متن پيش نویس، روح دمکراتيک و خلقی انقلاب ما را منعکس می کرد، اما متن . کرد
در حالی که مردم ما بلوغ کامل خود را برای . صویب شده از این روح پر خروش تهی استت

فزون بر این مهم بود که فرمول سابق، . آن که رای شان مبنای حکومت باشد، ثابت کرده اند
درست در ماده مربوط به شورا گنجانيده شده بود، که اصل سوم بود و درست بعد از تعریف 

ارتباط بين حاکميت آرای مردم و شوراها، در پيش نویس روشن، . مینظام جمهوری اسلا
  .مسجل و غير قابل تفسير بود

این ماده به کلی با . اختصاص دارد» شوراها«در متن کنونی، ماده هفتم به اصل   
به مردم عرضه شده بود، متفاوت اصل پيشنهادی در پيش نویس اوليه، که در خرداد ماه 

س، پس از آن که آرای عمومی مبنای حکومت شناخته شده بود، با یک در متن پيش نوی. است
و امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم حل و « : ، اضافه شده بود که» و«

مردم و شوراها را رابطه عضوی و درونی بين اصل حاکميت » و« همان . »فصل گردد
نشان ميداد، شوراها را وسيله بيان رای مردم می دانست و تصریح می کرد که باید منتخب 

شوراها از ارکان «: اما در اصل کنونی شوراها، که اصل هفتم است، گفته شده. مردم باشند
و پس از گذاشتن دو نقطه، از مجلس شورای ملی و » تصميم گيری و اداره کشور هستند

در متن کنونی خبرگان، . اهای استان و شهرستان و شهر وغيره نام برده شده استشور
، بلکه شوراها دیگر شالوده و وسيله بيان آرای عمومی، که خود مبنای حکومت است، نيستند

آن ها ارکان بودند، یعنی در کنار » از« ارکان تصميم گيری و اداره هستند و وقتی » از« 
 و اداره وجود دارند، یعنی دیگر تنها مردم حاکم نيستند، یعنی ریرکن های دیگر تصميم گي

» از« دیگر آرای عمومی مبنای حکومت نيست، بلکه چيزهای دیگر و رای دیگری نيز 
، در پسرفت در فاصله تفاوت در جهت راست .مبانی حکومت وتصميم گيری و اداره است

  . گرفتن از خواست های مردم و نتایج انقلاب آشکار است
در آن اصل از .  اصل چهارمی بود که اینک به کلی حذف شده است،در پيش نویس  

مبنای «سخن می رفته و همين امر، به خصوص که در آن از » استقرار جامعه توحيدی«
اهرا کافی بوده که اکثریت خبرگان ، ظهم یاد می شود» روابط سياسی و اجتماعی و اقتصادی

انجمن دانشجویان « اما !بادا از آن بوی جامعه بی طبقه آیداصولا آن را نادیده بگيرند، م
مگر نه این است که توحيد یعنی برابری « : در بيانيه ای گفته است »مسلمان علم و صنعت

انسان ها و اینکه هيچ کسی را بر دیگری امتيازی نباشد؟ مگر توحيد مهمترین اصل از 
هوم والای نفی استثمار انسان از انسان، اصول دین ما نيست؟ آیا در عمق و ریشه توحيد مف



: در پاسخ می توان باز هم سئوال کرد» که منشا ایجاد طبقات در جامعه است، وجود ندارد؟
آیا به همين دليل نيست که واژه توحيدی از اصل دوم برداشته می شود و اصل چهارم به کلی 

  حذف می شود؟
 هشتم، در متن جدید اضافه شده به جای اصل حذف شده، یک اصل جدید، زیر شماره  

وظيفه ای همگانی و «این مسئله . »امر به معروف و نهی از منکر«است که مربوط است به 
ی آن روشن وصریح شمرده شده که در شکل فعلی هنوز محتو» متقابل برای مردم و دولت

درباره این باز هم . »شرایط و حدود و کيفيت آن را قانون معين می کند «نيست و قيد شده که
اصل مشهور دینی، عقيده بسياری، منجمله در خود مجلس خبرگان، این بود که قانون اساسی 

در مجلس به هنگام بحث یکی از خبرگان گفت که . جای ذکر اصول و فروع دین نيست
  .»نيازی به ضبط و ثبت آن در قانون اساسی نيست«

 در پيش نویس، .آزادی و قلالاست ر بيناصل نهم مربوط است به رابطه تفکيک ناپذی  
این اصل زیر شماره شش بود و خوشبختانه ماهيتش ـ از نظر رابطه بين این دو مقوله ـ 

در این اصل پذیرفته می شود که در جمهوری اسلامی ما، آزادی و . خدشه دار نشده است
ی استقلال و تماميت ارضی و وحدت کشور از هم جدایی ناپذیرند و به هيچ شخص و مقام

اجازه داده نمی شود که به بهانه حفظ یکی، دیگری را پایمال کند و مخدوش سازد، در ماهيت 
 انقلابی ما درباره استقلال و دو خواست اصلی مردمامر می توان گفت که در این ماده 

طنين افکن شد، بازتاب یافته و به آزادی، که با آن همه نيرو در جریان جنبش انقلابی خلق 
 پيوستگی درونی و جدایی ناپذیر آن ها اعلام شده و راه را بر هر گونه تشبثی به  به همویژه

  .خاطر مخدوش کردن آزادی و یا استقلال بسته است
مجلس خبرگان .  اما در این جا یک نکته بسيار مهم هست که باید به آن توجه کرد  

 و تغيير دادی کرد، را تا اندازه ای تصریح م» آزادی«متن اصلی پيش نویس را، که مفهوم 
 و به جای را حذف کرد» آزادی عقيده و بيان و قلم و آزادی های مشروع دیگر«واژه های 
روشن است که در اینجا ما تنها با خلاصه . را قرار داد» آزادی های مشروع«آن عبارت 

را زی. کردن یک متن روبرو نيستيم، بلکه با این تغيير، حدود آزادی به کلی مخدوش شده است
برای آزادی، راه را برای هر گونه تفسيری و تعبيری باز می گذارد و این » مشروع«صفت 

. دیگر وابسته به حاکم شرع است که تا کجا آزادی را مشروع و از کجا نامشروع بداند
، بدون تصریح این که عقيده و اجتماع و بيان و تحزب و قلم آزادند، هيچ »آزادی مشروع«

، باز ای را ، که مخالف آزادی باشد بالقوه قلدر اند سهل است، دست هرچيزی را که نمی رس
     .می گذارد
اگر این تحریف در متن پيشنهادی انجام نشده بود، می شد گفت که اصل نهم مصوبه،   

یکی از معتبرترین و خلقی ترین اصول وفادار به انقلاب ماست، اصل مطلب در این ماده، 
ل و در نتيجه رابطه بين نبرد و اهداف ضد امپریاليستی و نبرد و رابطه بين آزادی و استقلا

  .ماده نهم این مطلب اساسی را در برمی گيرد. اهداف دمکراتيک مردم ایران است
  

    ********************************************* 
بررسی درباره مواد قانون اساسی مصوبه بررسی پيش نویس قانون اساسی و نتيجه    
 .ادامه خواهد یافت» مردم«رهای خبرگان، در شماره های آینده کا


